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جلسه 126-839
یک‌شنبه - 24/02/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به تجدد قدرت بعد از رکوع جلوسی یا رکوع ناقص قیامی یا رکوع ایمائی بود و یا تجدد قدرت در اثناء این رکوع‌ها.
در مورد تجدد قدرت بعد از رکوع جلوسی ما گفتیم اگر در ضیق وقت است این رکوع جلوسی مجزی است چون امر داشت و نیازی هم به قیام بعد از این رکوع جلوسی نیست، بر خلاف نظر صاحب عروه و آقای سیستانی که گفتند رکوعت جلوسی بود الان‌ که متمکن از قیام بعد الرکوع هستی، قیام بعد الرکوع واجب است. ما گفتیم دلیل بر وجوب قیام بعد از رکوع جلوسی نداریم، دلیل می‌‌گوید بعد از رکوع قیامی قیام بکن قم منتصبا و این شامل این آقا که رکوع جلوسی کرد و در آن حال معذور بود مریض بود نمی‌شود.

اما یک مشکلی این‌جا هست، طرح می‌‌کنیم این مشکل را ببینید جواب دارد یا نه؟ این‌جا بناء بر برخی از انظار که ما هم تمایل به آن داریم اگر فی علم الله قیام بعد از این رکوع جلوسی ماموربه نباشد و لو بدون قصد جزئیت مصداق زیاده مبطله نماز است. فرض کنید شما هیچ امری نه استحبابی نه وجوبی ندارید به این‌که بعد از این رکوع جالسا قیام کنید و بعد به سجود بروید، که مقتضای اصل برائت از وجوب همین است، احتمال استحباب هم که عادتا نمی‌دهید پس اگر واجب نباشد امر ندارد، اگر امر نداشته باشد شما اتیان کردید به یک فعلی که امر ندارد و مسانخ با افعال نماز است، برخی مثل آقای خوئی می‌‌گویند مقوم صدق زیاده قصد جزئیت است، فقط استثناء می‌‌کنند سجود و رکوع را می‌‌گویند تعبدا ما در سجود و رکوع می‌‌گوییم بدون قصد جزئیت هم زیاده محقق می‌‌شود چون در روایت زراره و روایت علی بن جعفر دارد سجود زیاده است در نماز فریضه، السجود زیادة فی المکتوبة و تطبیق شده بر سجود تلاوت، ‌سجود تلاوت را کسی قصد نمی‌کند جزء‌ نماز باشد منتها آقای خوئی فرمودند این تعبد مختص است به سجود و به رکوع هم تعدی می‌‌کنیم از باب اولویت قطعیه، اما در غیر رکوع و سجود قصد جزئیت اگر نکنید زیاده صدق نمی‌کند، خب آن‌ها راحت است می‌‌توانید شما برخیزید قیام بکنید بعد از این رکوع جلوسی احتیاطا نظر صاحب عروه و نظر آقای سیستانی را احتیاطا رعایت کنید مشکلی پیش نمی‌آید.
اما کسانی مثل خود آقای سیستانی که می‌‌گویند: در صدق زیاده در نماز مسانخت کافی است، ‌جزء مسانخ را بیاورید و لو قصد جزئیت نکنید، ‌صدق می‌‌کند زاد فی صلاته. شما اصلا تعبد خاصی هم نبود می‌‌آمدید نماز که می‌‌خواندید آیه سجده واجبه را می‌‌خواندید یا می‌‌شنیدید می‌‌رفتید سجود تلاوت می‌‌کردید عرف می‌‌گفت زاد فی صلاته، دو رکوع در یک رکعت بجا می‌‌آورید رکوع دوم را قصد ندارید جزء ‌این نماز باشد فرض کنید یادتان می‌‌آید که نذر کرده بودید ساعت مثلا کذا یک رکوعی برای خدا بکنید، دیدید ساعت شد می‌‌گویید وسط نماز هم باشد قصد جزئیت نمی‌کنم رکوع می‌‌کنم، اگر نبود آن روایت زراره و روایت علی بن جعفر باز عرف می‌‌گفت زاد فی صلاته.
ما تمایل داشتیم به این نظر منتها این‌جور می‌‌گفتیم ممکن است در صدق عرفی زیاده بدون قصد جزئیت تشکیک کنیم چون زیاده دو معنا می‌‌تواند داشته باشد یکی اتیان به جزء مسانخ بدون قصد جزئیت یکی اتیان به شیئی با قصد جزئیت اما قدرمتیقن از زیاده اتیان به قصد جزئیت است ظهوری در بیشتر از این ندارد ولی به برکت تعلیل در روایت زراره و علی بن جعفر فهمیدیم نهی از زیاده مراد از آن، ‌آن زیاده بالمعنی الاعم است نه این‌که تعبدا مصداق ادعایی درست کردند برای زیاده در رکوع و سجود این خلاف ظاهر تعلیل است، ‌ظاهر تعلیل این است که آیه سجده‌دار نخوان در نماز زیرا سجود زیاده در نماز فریضه است دارد تعلیل می‌‌کند به امر غیر تعبدی که عرف متوجه می‌‌شود، ممکن است عرف از اطلاق لاتزد فی صلاتک استظهار نکند فرض عدم قصد جزئیت را و لکن بالاخره وقتی به او می‌‌گویند لاتقرأ ‌فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة در ذهنش می‌‌آید که این زیاده بالمعنی الاعم است. و لذا عرف استظهار می‌‌کند که اتیان به هر شیء مسانخی در نماز و لو بدون قصد جزئیت اگر امر نداشته باشد نه وجوبا نه استحبابا این زیاده در فریضه است.

اگر ما حجت نداشتیم بر این‌که این زیاده است احتمال می‌‌دادیم فی علم الله امر داشته باشد امر استحبابی داشته باشد، استصحاب عدم امر استحبابی بخواهد اثبات کند فهذا زیادة می‌‌شد اصل مثبت، اما اگر ما یک حجتی پیدا کنیم و لو حجت اجمالیه بر این‌که این زیاده است کار خراب می‌‌شود. اگر فی علم الله این قیام بعد از رکوع جلوسی امر نداشته باشد لا وجوبا لا استحبابا اتیان به جزء مسانخی است ولو بدون قصد جزئیت و می‌‌شود مصداق من زاد فی صلاته.
علم اجمالی داریم یا قیام بعد از رکوع جلوسی واجب است یا اگر واجب نیست احتمال استحباب هم که نمی‌دهیم پس اتیان به او مصداق زیاده منهی عنه در نماز است با این علم اجمالی چه کنیم. اگر این علم اجمالی را نتوانیم جواب بدهیم که تا حالا نتوانستیم جواب بدهیم مجبور است این شخص دو نماز بخواند، حالا نفرین می‌‌کند به کسی که این علم اجمالی را ساخت او بحث دیگری است یا بیاییم مثل آقای سیستانی و آقای زنجانی که ما هم عرض می‌‌کنیم این مطلب را بگوییم هر کس علم اجمالی دارد برود احتیاط کند دو نماز بخواند ما عوام الناس که همچون علم اجمالی نداریم احتیاط نمی‌کنیم، بحث دیگری است.
[سؤال: ... جواب:] همه که تصدیق نمی‌کنند، یکی می‌‌گوید احتمال دارد امر استحبابی داشته باشد.

اگر این علم اجمالی مطرح بشود جواب از آن یک مقدار مشکل است و المسألة ‌بعد بحاجة الی مزید تامل.

[سؤال: ... جواب:] هر مقدار که دلیل داشتیم مثل مواردی که دلیل داریم که می‌‌رود لباسش را تطهیر می‌‌کند، این مستلزم قیام است، اما اگر دلیل نداشتیم لازمه این مبنا این است دیگر. ما قبلا می‌‌گفتیم قیام جزء نماز که نیست، شرط نماز است این‌جوری می‌‌خواستیم جواب بدهیم اما قیام بعد از رکوع که جزء نماز است، ‌شرط چیه؟ چه فرقی می‌‌کند قیام بعد الرکوع با بقیه واجبات و اجزاء نماز، بله قیام حال القراءة شرط قرائت است قیام حال تکبیرةالاحرام شرط تکبیرةالاحرام است بله قبول اما قیام بعدالرکوع شرط رکوع که نیست، یک واجب مستقلی است بعد از رکوع. ... آیا شرط صحت رکوع یا شرط صحت سجود است یعنی شما اگر قیام بعد از رکوع نکنید شرط سجود را مختل کردید آن وقت از نظر آقای خوئی نمازتان باطل است و لو سهوا باشد چون اخلال کردی به شرائط شرعی رکوع یا شرائط شرعی سجود آخه این دلیلش چیه؟ دلیل ندارد این حرف. آنی که دلیل دارد این است که واجب است بعد از رکوع قیامی قیام و بعد به سجود برود. این ظاهرش این است که جزء است.

[سؤال: ... جواب:] بالاخره قیام حال القراءة شرط صحت قرائت است. حالا بحث ما در این است که بعد از رکوع جلوسی قیام بکند. ... او که قصد رکوع ندارد، او انحناء تکوینی است، او رکوع نیست، او جزء مسانخ نیست. آنی که انحناء تکوینی می‌‌کند از قیام بعد الرکوع به سجود می‌‌رود در اثناء به حالت رکوع تکوینی قرار می‌‌گیرد او انحناء است نه رکوع هیچکس نمی‌گوید شما در نماز هر رکعتی دو بار رکوع می‌‌کنید. ... آنی که واجب است در این رکوع جلوسی رفع الرأس عن الرکوع الجلوسی است.
اما اگر تجدد قدرت در اثناء رکوع جلوسی باشد صاحب عروه گفت که قبل از ذکر واجب یا قبل از تمام شدن ذکر واجب اگر قدرت پیدا کند بر رکوع قیامی با همان حالت خمیدگی بر می‌‌خیزد که صدق رکوع بکند، منتها رکوعو جلوسی‌اش تبدیل بشود به رکوع قیامی و در آن حال که رکوعش بشود قیامی ذکر واجب را می‌‌گوید یا ذکر واجب را تکمیل می‌‌کند. چرا؟ گفتند چون این ذکر واجب باید در حال رکوع ماموربه باشد و این رکوع جلوسی رکوع ماموربه نیست.
ما عرض کردیم: اگر اصرار می‌‌کنید که ذکر واجب باید در رکوع ماموربه باشد و این رکوع جلوسی بعد از ارتفاع بیماری، دیگر رکوع ماموربه نیست، می‌‌گوییم بسیار خوب، این رکوع جلوسی، ‌دیگر ماموربه نیست، رکوع قیامی هم که ما دلیل نداریم در حق این شخص ماموربه باشد، عملا می‌‌شود عجز از اتیان ذکر واجب در اثناء رکوع ماموربه، حدیث لاتعاد می‌‌گوید ذکر واجب را هم رها کن نماز را ادامه بده.

و لکن عرض ما این است که رکوع جلوسی ماموربه را شما باید هنگام احداث رکوع حساب کنید، ‌امتثال امر به رکوع آن لحظه‌ای است که انسان به رکوع می‌‌رود، در آن لحظه مریض بود امر به رکوع جالسا داشت، پس این امتداد رکوع جلوسی ماموربه است، بقاء این رکوع که امر ندارد یک آن احداث کنید رکوع جلوسی ماموربه را امتثال کردید امر به رکوع را، فقط باید ذکر واجب را در امتداد این رکوع بگویید، خب ذکر واجب را هم می‌‌گوییم. 
[سؤال: ... جواب:] شما خودتان می‌‌گویید این رکوع جلوسی ملاحظه حال حدوثش را باید بکنید. ... امر به رکوع قائما که ندارد. ... در مقامی که به او گفتند ارکع که مریض بود. ... شخص مریض امر دارد به رکوع جالسا شخص سالم امر دارد به رکوع قائما، این آقا حالا یا در ضیق وقت بود یا یأس داشت از خوب شدن امر داشت به رکوع جالسا امر را امتثال کرد پس این رکوع جالسا می‌‌شود رکوع ماموربه. ... المریض یرکع جالسا، رکوع کرد دیگر. پس آن رکوع جالسا از اول رکوع ماموربه نبود نمازش باطل است طبق بیان شما چون آن وقتی که روع جالسا هم کرد چون شرطش استمرار بیماری است اصلا آن رکوع جالسا از اول ماموربه نبود این را که نمی‌گویند این آقایان و نباید هم بگویند. آن رکوع جالسا هنگام احداث ماموربه بود، این‌ها بقائش را می‌‌گویند، ‌ما می‌‌گوییم بقاء رکوع که ماموربه نیست مهم احداث رکوع است.

و ما معتقدیم در این حال ذکر واجب بگوید هیچ اشکالی ندارد ولی چون دلیل هم بر تعین آن نداریم چون دلیل نداریم که اگر به حالت رکوع، تبدیل بکند رکوعش را به رکوع قیامی، آن زیاده مبطله است، فرمایش آقای خوئی را ما قبول نداریم که در موسوعه آمده، در مصباح العروة این مطلب نیامده و لذا ما عملا قائل به تخییر می‌‌شویم می‌‌گوییم دوست داری الان ذکر واجب را بگو در حال رکوع جلوسی، که آقای خوئی می‌‌گوید، دوست داری خیلی طرفدار صاحب عروه هستی، حالت تقوست را حفظ کن به حالت رکوع قیامی ذکر واجب را بگویی، مخیر هستی، دوست هم داری احتیاط کنی دو بار ذکرت را بگویی که بعضی‌ها گفتند نعم المطلوب. این عرض ما.

[سؤال: ... جواب:] چون ما رکوع جلوسی را که ماموربه باشد حال احداثش را نگاه می‌‌کنیم و الا ابقاء رکوع که واجب نفسی نیست. ... ذکر واجب باید در رکوع ماموربهی باشد که احداث کردید آن را و مصداق امتثال امر بود.

و اما اگر در اثناء رکوع ناقص قیامی یا در حال ایماء به رکوع قادر بشوید بر رکوع تام قیامی، صاحب عروه این‌جا یاد احتیاط افتاده، می‌‌گوید احوط این است: انحناء کند این شخص به حد رکوع تام و بعدا نمازش را هم اعاده کند. آقای خوئی و آقای سیستانی اشکال کردند فرمودند برای چی نمازش را اعاده کند؟ اگر در اثناء رکوع ناقص قیامی است، این رکوع ناقصش را حالا که قدرت پیدا کرد تبدیل می‌‌کند به رکوع تام، ‌بیشتر خم می‌‌شود، صدق زیاده رکوع هم که نمی‌کند، چرا می‌‌گویید شما که رکوع ناقص قیامی که داشتی احتیاطا بیشتر خم بشو، ذکر واجب را بگو، بعد نمازت را تمام کن، ‌دومرتبه نمازت را اعاده کن، چرا اعاده کند؟ و اگر در اثناء ایماء الی الرکوع است، آن هم همین‌طور، متمکن شد از رکوع تام قیامی، رکوع تام قیامی می‌‌کند، فوقش می‌‌گویید آن ایماء الی الرکوع زیاده است خب زیاده رکوع ایمائی سهوا که مبطل نیست کما سیأتی. 

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که سهوا این کار را کرد یعنی فکر می‌‌کرد مریضی‌اش ادامه دارد این کار را کرد.
[سؤال: ... جواب:] اگر امر داشت فرض این است که هنوز ذکر واجب را نگفته، یا بالاخره شما این ایماء الی الرکوع را مجزی نمی‌دانید، می‌‌گویید وظیفه‌ات رکوع تام قیامی است چون هنوز در اثناء رکوع قیامی بودی، فرض این است که نظرتان این است، ‌شما می‌‌گویید رکوع تام قیامی بکن آخرش این است آن رکوع ایمائی اگر امر نداشت زیاده سهویه در ایماء الی الرکوع است که او مبطل نیست.

[سؤال: ... جواب:] زیاده سهویه در رکوع عرفی مبطل است. ... قصد جزئیت داشته باشد مثل این‌که شما قیام می‌‌کنید سهوا قصد جزئیت هم دارید حدیث لاتعاد می‌‌گیرد، زیاده رکوع عرفی را حدیث لاتعاد فوقش نمی‌گیرد این‌که زیاده رکوع عرفی نیست.

ممکن است صاحب عروه این احتیاطش از این باب است که در مورد آن ایماء حداقل که این آقا شاید وظیفه‌اش را انجام داده، این ایماء الی الرکوع وظیفه‌اش بوده و آن رکوعی که بعدا به او می‌‌گوییم احتیاطا بکن او بشود زیاده رکوع، اگر این احتمال را بدهد صاحب عروه حق دارد، ‌خب چکار کند، صاحب عروه می‌‌گوید احتیاطا از این ایماء‌ به رکوع برو به رکوع تام ولی من تضمین نمی‌کنم که تو وظیفه‌ات این بوده، شاید وظیفه‌ات همان ایماء بوده و در همان ایماء باید ذکر واجب را بگویی اگر نگفتی، ‌اگر هم گفتی که دیگر هیچ اصلا تو شاید ماموربه به رکوع تام قیامی نباشی من این را نمی‌توانم تضمین کنم و لذا از این باب احتیاط بکند که نماز اعاده بشود این یک وجه معقولی دارد. اما در مورد رکوع ناقص قیامی اگر صدق رکوع نکند بله باز همین حرف را می‌‌تواند بزند بگوید شاید اصلا وظیفه تو انحناء ناقص قیامی بود که صدق رکوع نمی‌کند، اما اگر انحناء به حد رکوع ناقص هست، او دیگر وجهی ندارد احتیاط به اعاده صلات برای این‌که رکوع عرفی بجا آوره، بیشتر خم بشود که رکوع زاید نیست، آدم در حال رکوع وسط رکوع بیشتر خم بشود اشکال دارد‌؟ بیشتر از حد واجب خم بشود اشکال دارد؟ اشکال ندارد. رکوع ناقص قیامی کرد رکوع تام قیامی نمی‌توانست بکند ناگهان در اثناء متمکن شد از رکوع تام قیامی، بر فرض هم امتثال امر کرده به آن رکوع ناقص، صدق رکوع می‌‌کرد منتها رکوع ناقص بود فوقش ادامه می‌‌دهد آن را با انحناء بیشتر این‌که احتمال زیاده مبطله ندارد.
[سؤال: ... جواب:] دو فرض دارد یکی این‌که صدق رکوع می‌‌کند بر این انحناء ناقص یک وقت صدق رکوع نمی‌کند. اگر صدق رکوع بکند این‌جا دیگر احتیاط وجهی ندارد هیچ جور نمی‌شود از صاحب عروه دفاع کرد.

[سؤال: ... جواب:] اگر ایماء کرد هنوز ذکر واجب را نگفته چون کلام صاحب عروه مطلق است او هم شاید صاحب عروه شبهه‌اش این است که این آقا احداث کرد ایماء الی الرکوع را وظیفه‌اش این بود و لو اثناء‌ رکوع حالش خوب باشد شبهه این است که در همین ایماء ذکر واجب را بگوید و شبهه دارد که دارد احداث می‌‌کند رکوع عرفی را که چه بسا آن ماموربه نیست اگر این شبهه مطرح بشود حق با صاحب عروه است که احتیاط می‌‌کند. 
ولی اساسا جواب اصلی این است که در ضیق وقت هم باشد ما کشف می‌‌کنیم که این آقا که می‌‌تواند رکوع عرفی تام بجا بیاورد، از رکوع عرفی تام یعنی رکوع عرفی واجد شرط شرعی، در این نماز مشکلی برای این نماز که پیش نمی‌آید، فرق می‌‌کند با آن رکوع جلوسی، او زیاده رکوع می‌‌شد، ما اتفاقا در این‌جا به نظرمان کشف می‌‌کنیم که امر اضطراری شامل این نمی‌شد انصراف دارد امر اضطراری از این شخص، این آقا و لو در ضیق وقت ایماء الی الرکوع کرد در اثناء رکوع تمکن پیدا کرد از رکوع تام قیامی، کشف می‌‌کنیم اصلا این دلیل اجتزاء‌ به آن ایماء الی الرکوع انصراف داشته از این شخص و لذا او اصلا امر نداشت و این آقا فی علم الله امر داشت به رکوع تام قیامی و همان‌طور آنی که انحناء ناقص قیامی می‌‌کند او امر داشت به رکوع تام قیامی چون حالا خوب شد رکوع تام قیامی بجا بیاورد کل نماز را در وقت درک می‌‌کند.
ما راجع به فرمایشات آقای سیستانی هم یک عرائضی داریم عرض می‌‌کنیم.

[سؤال: ... جواب:] به امارات ما تمسک می‌‌کنیم با وجود اماره که نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. امارات می‌‌گوید صرف الوجود قدرت بر صلات قائما کافی است در امر به صلات قائما دلیل امر مریض به صلات ایمائا یا صلات مع الرکوع الناقص القیامی منصرف هست از این فرض، وقتی منصرف بود از این فرض مرجع اطلاق یا عموم دلیل وجوب صلات قائما است. ما به اصل عملی که رجوع نمی‌کنیم تا شما ما را ببرید در خانه اصل عملی. ... ما می‌‌گوییم اطلاقش محکم است. ... من ‌‌کی احتیاط کردم؟ من دارم اشکال می‌‌کنم، ‌می گویم با توجه به این انصراف وجهی ندارد فرمایش صاحب عروه، ‌صاحب عروه باید مثل همینی که آقای خوئی گفت الاظهر ان یبدل الایماء‌ الی الرکوع او الرکوع الناقص الی الرکوع التام القیامی و یجتزء بهذه الصلاة، ‌که اصلا وظیفه‌اش همین بوده و هیچ مشکلی ندارد. وظیفه‌اش همین رکوع تام قیامی معلوم می‌‌شود بوده.
[سؤال: ... جواب:] اگر رکوع عرفی باشد الان می‌‌تواند آن شرط را بقاءا ایجاد کند بکند رکوع شرعی، چرا نکند؟ ... یک رکوع است. شما همیشه رکوع عرفی بجا می‌‌آورید بعد می‌‌شود رکوع شرعی، اوائل انحنائتان رکوع عرفی است بعد یواش‌یواش دست‌تان می‌‌رسد به زانوان‌تان می‌‌شود رکوع شرعی. مگر انسان در اثناء انحناء یک مقدار مکث بکند این می‌‌شود دو رکوع؟ ... فرض این است که کشف کردیم بعد از انصراف دلیل المریض یصلی ایماءا یا یصلی قائما مع الرکوع الناقص گفتیم انصراف دارد از این فرض رجوع کردیم به اطلاقات کشف کردیم وظیفه این آقا رکوع تام قیامی است حالا دارد به وظیفه‌اش عمل می‌‌کند در این نماز هم هیچ زیاده مبطله‌ای هم پیش نمی‌آید. ... رکوع قائما آنی است که عن قیام باشد، تبدیل کند به رکوع قیامی این‌که این رکوع قیامی ماموربه نمی‌شود رکوع قیامی ماموربه که به او می‌‌گویند ارکع قائما یعنی ارکع عن قیام نه ارکع عن جلوس. 
ما می‌‌خواهیم خدمت آقای سیستانی هم عرائضی داشته باشیم. می‌‌گوییم شما هم فرمودید اظهر این است که این رکوع تام قیامی را که انجام داد حالا رکوع ناقص قیامی بود کاملش می‌‌کند، رکوع ایمائی بود رهایش می‌‌کند رکوع تام قیامی بجا می‌‌آورد همین کافی است، اعاده نماز نمی‌خواهد. شما در رکوع ناقص قیامی اگر صدق می‌‌کرد رکوع، صدق می‌‌کند رکع، منتها رکوعا ناقصا، دستش به زانوانش نمی‌رسد، مقتضای مطلبی که در بحث سجود دارید این است که این‌جا هم اگر بعد از تمام ذکر واجب قادر می‌‌شد بر رکوع تام قیامی بگویید نه لازم نیست، رکوع ناقص قیامی که بجا آوردی، ذکر واجب را هم که گفتی، ‌فدای سرت، لازم نیست که بیشتر خم بشوی تا رکوع تام قیامی موجود بشود. ولی آقای سیستانی این‌جا مطلق گفت چه قبل از ذکر واجب چه بعد از ذکر واجب گفت اظهر این است که تبدیل کند به رکوع تام قیامی و نمازش صحیح است. می‌‌گوییم اظهر به نظر شما بعد از اتمام ذکر واجب در رکوع ناقص قیامی این است که اصلا نیازی به انحناء بیشتر نیست. اگر مقصودتان از این تعلیقه که فرمودید آن جایی که صاحب عروه گفت الاحوط الانحناء الی حد الرکوع شما حاشیه زدید: بل هو الاظهر، ‌اگر مقصودتان این است که باید این کار را بکند نه این‌که اگر این کار را کرد مجزی است نیاز به اعاده نماز ندارد، ‌نه، ‌اگر ظاهر حرف‌تان این است که باید این کار را بکند می‌‌گوییم طبق مبنای شما در جایی که بعد از اتمام ذکر واجب متمکن بشود از رکوع تام قیامی نیازی به رکوع تام قیامی نیست کسی که رکوع ناقص قیامی را بجا آورد. چرا؟‌ از کجا ما این را می‌‌گوییم؟
آقای سیستانی یک مسأله‌ای دارد در سجده، ایشان می‌‌گوید اگر سجده کند روی فرش سهوا جهلا قصوریا، ذکر سجده را هم بگوید، بعد از ذکر سجده این خانم ببیند چادرش حائل شده بین او و بین مهر یا این آقا ببیند بجای این‌که روی حصیر چوبی سجده کند پیشانی‌اش رفته روی آن قسمت بافتنی این سجاده، آقایان دیگر می‌‌گویند یا جر الرأس بکند به آن ما یصح السجود علیه یا آن خانم چادرش را یک کمی بکشد جلوتر که پیشانی‌اش بخورد روی مهر، آقای خوئی چیز دیگری فرموده، فرموده باید رفع الرأس کند تا احداث سجده علی ما یصح السجود علیه بشود، حال کار به او نداریم، حالا آقای سیستانی جر الرأسی است مثل مشهور، آقای سیستانی گفته که اگر بعد از ذکر واجب ملتفت شدی لازم نیست کاری بکنی، فدای سرت، آن ذکر واجبت مجزی است، من می‌‌توانم همین الان پیشانی‌ام را بکشانم به سمت آن حصیر چوبی، متمکن هستم، آقای سیستانی می‌‌گوید من به تو می‌‌گویم لازم نیست، ‌چرا؟ ایشان فرموده السنة لاتنقض الفریضة، ارتباط بین سنن یعنی واجباتی که رکنی نیستند با فرائض یعنی واجبات رکنیه، حالا دقیق‌تر اگر بخواهید بگویید فرائض ما قدره الله فی الکتاب است، چه بسا رکنی هم نیست، سجده واحده هم فریضه است، ما فرضه الله فی الکتاب است و لو رکن نیست، ‌لاتبطلوا الصلاة بنسیان سجدة واحدة، دقیق‌ترش بگویید فریضه، ارتباط بین سنت و فریضه در حال عذر قطع شده، فقط در حال عدم عذر این‌ها با هم مرتبط هستند و شما وقتی می‌‌گفتی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عذر داشتی یا نداشتی؟ عذر داشتی، پس در آن حال شرط سجود این نبود که سجود بر ما یصح السجود علیه باشد و آن وقت سجود ماموربه ات را که می‌‌آوری ذکر هم گفتی، دیگر چی می‌‌خواهی؟
می‌گوییم:‌ این‌جا که امرش اسهل است. این آقا رکوع ناقص قیامی بجا آورد، خود شما می‌‌گویید امکان ایصال کفین به رکبتین سنت است، ‌چون در قرآن بیان نشده، آنی که در قرآن بیان شده و فریضه است جامع رکوع عرفی است این‌که رکوع عرفی کرد، اخلال به سنت کرد، در حال ذکر واجب ارتباط بین سنت و فریضه بر قرار نبود چون این آقا معذور بود، باید بگویید نیازی به این‌که رکوع تام قیامی بکند و ذکر رکوع را تکرار کند نیست.

حالا شاید آقای سیستانی بفرمایند من مقصودم از بل هو الاظهر این حرف‌ها نبود این‌ها که به عوام الناس نمی‌شود گفت، ما گفتیم یعنی همان نماز آن‌جوری که صاحب عروه می‌‌گوید بخواند احتیاج به اعاده ندارد، خب عیب ندارد، عرائض ما می‌‌شود توضیح مبنای ایشان.
این یک اشکال، یک مطلب، حالا بگویید اشکال یا توضیح فرمایش ایشان. 

بقیه مطالب ان‌شاءالله فردا.

و الحمد لله رب العالمین.
